
هر جا بهشتی هست حتما جهنمی جایی وجود دارد

تحلیل مختصری بر فیلم آفتاب گرگ و میش 

فیلم آفتاب گرگ و میش را در ســینما گلســتان 
شــیراز دیدیم. این فیلم با همــکاری گروهی از 
هنرمندان اســتان فارس در شهر شیراز با موضوع 
خشکسالی و دروغ، مهاجرت و عواقب آن ساخته 
و پرداخته شــده است. فیلم آفتاب گرگ و میش، 
با امکانات مالی ناجزی به اکران گذاشــته شده و 
چند بازیگر اصلی دارد. موضوع کلیدی آن: هجرت 
مردی اســت روســتایی به نام هرمز  که به دلیل 
خشکسالی، با زن و بچه خود به جنوب فقر می رود 
و با مصائب بسیاری رو به رو می شود. در این فیلم، 
زندگی سه نسل کودک، پدر و مادر و مادر بزرگ 
بــه نحوی کوتــاه به نمایش درآمده اســت. مادر 
بزرگ در این جا،  بر اثر کم توجهی، جان به جان 
آفرین تقدیم می کند. شــخصیت اصلی،  هرمز و 
پسر خاله شهری شده اش بعد از تعطیلی کارخانه 
هــا، اخــراج می شــوند. موتور هرمز  به ســرقت 
می رود و در نهایت او به قاچاق رو می آورد. دختر 
ده دوازده ســاله هرمز بیمــاری مرموزی دارد اما 
کارگردان، بیماری او را تعقیب نمی کند. خیلی از 
این مسائل و مشکلات عدیده با یک کات، لاینحل 
باقی می مانند. اینهــا در این فیلم به تنهایی مهم 
نیســت، فرم یا شــکل فیلم زیبا درآمده اســت. 
کارگردان فیلم از ابرهای سیاه برای نمایش گرگ 

اســتفاده می کند و در هنگام آفتاب، خورشید را 
از پشــت ابرهای پر پشت بیرون می کشد و مناظر 
تار و مه آلود و گرگ و میشــی را همراه اشخاص 
داستان راهی زندگی نافرجام شخصیت ها می کند. 
فیلم سینمایی آفتاب گرگ و میش در عین حال 
که صحنه  های دلگزایی از زندگی افراد فرودست 
دارد در درد دفــن نمی شــود امــا کارگردان این 
درد خفیــف را با بیننده به بیرون ســالن می برد 
و مخاطــب فرهیخته خــود را درگیر مهاجرت و 
خشکسالی و فقر و دروغ می کند. شخصیت اصلی 
فیلم، هرمز، ظاهرا تو دار است و درونی، او در این 
فیلم معمولا ایــن درد را در خود فرو می برد و به 
خانه نمی برد. او در فکر یک زندگی معمولی است 
ولی نصیب زیادی از ایــن زندگی نمی برد. هرمز 
وقتی که در یک دیالوگ کوتاه با همسرش از حل 
مشکلات و معضلات خانواده عاجز می شود، پتوی 
خود را روی ســر می گذارد و می خوابد. هرمز در 
فیناله فیلم در غروبــی غمگین، در کنار جاده در 
انتظار خودرویی است که او را به شهر ببرد و یک 
لمحه پیش همسر خود در آرامش به سر ببرد اما 
کســی به دســت بالا بردن او اعتنایی نمی کند و 
فیلم به تعلیق می افتد. ماجــرا هنوز ادامه دارد ، 
کسی هیچ کاری نمی کند تا جامعه در حال غرق 
شــدن باشد. به هرمعنی نمی توان از بازیگران این 
فیلم خوب ایرادی گرفت چون بازی بازیگران فیلم 
در صحنه های مختلف ،در مضمون و موضوع حل 
می شــود. همه مات شده اند و گرگ و میش هنوز 

تمام نشده است.

   فيض شريفی   
   نويسنده و منتقد

 دیر زمانی اســت که افتخار آشــنایی و همنشینی با استاد غنچه 
دارم. چه بسیار که در رهگذر این مراودات با وی همسفر بودم ولی 
نتوانستم هم قدم باشم؛ زیرا او سال ها پیشتر رهرو این ره بود و با 
تلاش و کنکاش خود مسیر علم را شناخته و راه را بر خود هموار 
ســاخته است. اما فروتنی و جاذبه مصاحبت با او به گونه ای است 
که حس همگامی، هم نسبتی و با هم بودن را تقویت می کند. او با 
چشیدن سردی و گرمی روزگار، ابر پرمایه ای از علوم را در آسمان 
اندیشــه خود پرورده و بارورکرده؛ که نه با آذرخش غرور و تگرگِ 
تکبــر؛ بلکه باران پربار علمــش در لطافت و آرامش می تراود. وی 
سال ها پیشــتر بارِ گران دانش را با تلاش و تکاپو ولی بی هیجان 

و هیاهو به پیش می برد.
 در حول همین احوال اســت که می گوید: »ســال ها با درنگ به 
راه افتادیم / بیهوده می انگاشــتیم به جستجو برآمدیم / جهانی از 
نهادمان برخاســت/از هجاهایی که نوازشــگر امواج آرامش بود/ و 
دراین ســکوت خلوتیم که غایت سرودن بود« علاوه بر مقاله ها و 
درسگفتارها؛ تا کنون آثاری به نظم و نثر از ایشان به چاپ رسیده 
اســت و اشــعار و پژوهش هایی نیز در مراحل تنظیم و گردآوری 
دارند. تألیفاتی که به شناســه چاپ مزّین شــده است: »درخت 
واژگون، گرمسیری یخبندان، خورشید در مه، اندیشه ای در رقص 
باران، زیر شکوفه های جاوید به نظم و کتاب »شهره آفاق گنجه« 
به نثــر و نیز این دفتر شــعر که به نام آیه های خنجر اســت.« 

سروده های استاد غنچه را می خوانم. 
بــا اینکه نقاد شــعر نیســتم و در فنون نقــد از مهارتی در خور 
برخوردار نیســتم ولی حســب برداشــت و لذّت خود از شعر وی 
جسارتاً در این گفتار به اجمال نکاتی بیان میگردد. شعر او ماندگار 
است؛ زیرا زنده و پویاست. جوهر شعرش نیرومند و روح قوی دارد. 
محدود و در حصر زمان و مکان نیســت. نقش پذیری آن از زمان 

و مکان عبور می کند. 
بنابرایــن شــعری که محدود و محصور زمان نباشــد شــاعرش 
معاصر همه روزگاران اســت. نگرش بــه درک و درد مردم و نگاه 
جامعه شناســی در ســروده های او قابل رؤیت است. عنصر خیال 
در آن قــوّت دارد. وی هر از گاه اندیشــه های نوین را با فرهنگ 
و مفاهیم کهن و اســاطیری با تلمیحات و تشــبیهات به ظرافت 
و مهارت گره زده و اندیشــه هایش را در قالــب و هیأت آرایه ها 
و تصویرســازی های زیبا به خوبی در چشــم انداز خواننده عیان 
می کنــد. ذوق هنرآرایی او در نقشــبندی و تصویرســازی طرح 
مفاهیم و اندیشــه ها، بسان بافنده ای اســت که با کَرکیت خود 
موتیــف ها و رج های ظریف را با طرح و پیرنگ در تاروپود تمدار 
فرشــی نمادین درمی آمیزد. زیرا او با ابــزار ذوق و بهره گیری از 
آرایه ها، اندیشــه های سترگ را به ذهن خواننده تناسب معنایی 
می دهد. دانسته های گوناگون و ژرف اندیشی او، ژرفا و چندلایگی 
را در سروده هایش پنهان نموده که کالبدشکافی آن تأمل و ژرف 

نگری بیشتری می طلبد.
 از آنجــا که غنچه انســانی مردمدار و همراه و هم ســطح مردم 
زندگی می کند؛ رنج و معضلات جامعه را نیک می داند. آسایش و 
شادمانی را در زندگی مردم می خواهد؛ به واسطه تعلق خاطرش به 
مردم، دردمندی و دردآشنایی در شعر او نمودی بارز دارد: »آنچه 
در غم چهره پوشــانید چندان به خاطر زیست در رنج خدایی بود/ 
پذیرایی شــادمانه نیســت این جهان ناخوش با نوحه مرگ / ساز 
زندگی را برده اســت از یاد...« ) زیر شکوفه های جاوید، ص 141( 
بسیاری از دردها و نابسامانی های اجتماعی و خفقان و تنگناهای 
سیاســی حاکم بر جامعه در ادوار تاریخ را با ظرافت زبان شاعرانه 
مجســم کند. دهلیزهای تاریک و ادوار دهشتناک و اعصار جور و 
حرمان و ســیاهی و تباهی را با فضلیت واژه ها در بســتر شعرش 
فراروی مخاطب می گذارد. او دریغاگوی آزادی و آزادگی اســت و 
از جور و جبر و خفقان شــاکی است. »تازیانه ای از ابدیت برگرده 
قرن ها / آکنده از خشــم فروخفته در اعماق خانه تو فرو می آید / 
تن پناهی انجماد / نبض تب آلود / دهان های بی دفاع / روزها گام 
برمی داشــت...« ) زیر شکوفه های جاوید، ص 15(»زخمی ژر در 

نهانگاه سال هاست به تمرین نشسته...« )همان، ص 17(
» مرا بســی به دور از جهان / چگونه ز پس خویش می کشاند این 
خلاصه خشم و رشک بیگانه / عظیم ترین دهلیز کور / فرا شدیم 
به فضای نیلگون و طفلی بودیم به رنج ...« )اندیشــه ای در رقص 
باد، ص 31 (. »روی جاده های ســرخ لنگان لنگان از میان تاریخ 
گذشتیم/در روزگاری تیره که از آن رسته ایم...«)همان ص 109( 
اما شاعرضمن ناخرسندی خود از اوضاع؛ همواره سعی بر آن دارد 
که نور امید را در وجود مخاطب به وجود آورد و افق روشنی را در 

چشم انداز او ترسیم نماید. 
نوید شــادی می دهد و آینه درخشــانی از شکوفایی را در فراروی 
آینده می بینــد. »از میان بندبند واژه های او کــه نور امید حلقه 
می شــود« به چند نمونه بســنده می شــود: »در یادهای بیم و 
امید/کوبش رقص ســحر/ بیگانه ای در ســیل شب / چهره بگشا 
از بطن خاک / به هر شــهر و دیار/ شــعله چرخان / رشــته های 

هجوم نور مثل ســبزینه بهار / واگشتی دوباره می تراود جلوه های 
روزگار« )زیر شــکوفه های جاویــد،ص 142(. » بازمی گردیم/ در 
تعلیق غــروب/ میلاد نور...« )همــان، ص 35( »هنگام که قطره 
به بار نشســت / باران طراوت زا / می شوید خشــم آذرگون/ ...« 
)همان ، ص 90(. »بشارتی چشم نواز / ورق می خورد زیر گسترة 
باران...« ) همان، ص 4(. »بانگ ظفر به درک حضور/ کوشــاتر از 
ترانه و سرود/ رگه های زندگی/ در آراستگی چشم نواز/هوای تازه 
میدمد« )اندیشه هایی در رقص باد، ص 109( آشنایی او با فلسفه 
و مطالعه آرا و افکار فلاســفه به ویژه فلاسفة غرب؛ از اندیشه ها و 
آموزه های آنان و گاهی ذکر نام فلاســفه و دیگر مشاهیر علمی در 
شعر خود با رمز و تلمیح و تلویح بهره جسته است. »... اما؛ سکوت 
دهشت افزایی / حوالت می دهد هر دم/ هان! کجاست این ناقوس 
کوهستان / کجاست رؤیت قربانیان گور بی معمور/ و خواهد گفت/ 
نه چون صادق زمأیوســی/ نه چون بودلر ز بیزاری / نه چون کامو 
ز بیهوده بودن/ ولی خیام و پاســکال یا همچون تولستوی فقیدی 
/ کــه بر قبور مردگان رَهن تاریخ/ ســخن بر بام انســان گفت / 
زندگانــی، مردگان را نیارد... «)درخت واژگون، ص85 ( »... راهی 
دگر برگزیدند کسانی که مُثُل بر پیمان بیتابی نظیرش را / هزاران 
تنکاهی و ســیاهی / چنین محصور زنــدان دژآهنگی / نمی پاید 
ســخن را چون سخن/ پایندگان را نمی تابد / حضور رمز بی تعبیر 
چشــم هایش / بزرگی، چون فلاطون در دریای غربت غم/ سپارد 
جان؟!«) همان ص 11( ناســازنمایی ماهرانه در شعر علی عسکر 
غنچه: اســتفاده از پارادوکس و ناســازنمایی در شعر استاد غنچه 
فــراوان دیده می شــود. حتی نام و عنــوان دو کتاب او » درخت 
واژگون و گرمســیری یخبنــدان« پارادوکســی برگزیده اند. وی 
هنرمندانه و منطقی در ترکیب سخنش از آرایه متناقض نما بهره 
گیری نموده است به گونه ای ماهرانه این آرایه بندی معنوی را در 
ترکیب کلامش درآمیخته که هرگــز از زیبایی و اقناع ذهنی آن 
نمی کاهد. »آن جایی که درخت کاج ناشکیبا بوسه بر باد می زد/ 
رقصانِ شکیب/ پای در پیش / صف در صف/ بر قوام کُند و جاری 
تاصبح وطن/ یا شام غریب / آرام و مانا می روند.« )درخت واژگون، 
ص72( »پریشــان بدم آن روز/ آبی دریا آسمانی لاژورد/ نسیمی 
دل گشــای/ رنگ بی رنگی سراســر/ جلوگاه پیکرم/ بر پرده هایی 
کز نگار تــار پودش گویی بافته بودند از سرشــک/ دیدگانم تاب 
نارد بیش ازین/ به نگاه خود بســی دارم یقیــن/ به هجرت های 
مرغان غریب/ پر زنان تا بیکران های افق/ پنهان شــده آشکاری/ 
باز آرند/ بوی دوســتان را قریب« )همان، ص 43»...و خط موازی 
شکسته ای را/ در چین دار ساحل کنار/ به هزاره های موج کوب/ 
دم به خاموشــی می زنیم و...« )گرمسیری یخبندان، ص12( بهره 
جویی شــاعرانه و تصویرسازی با تشبیهات زیبا از عناصر طبیعت 
و زیبایی هــای آن به گونه ای نمادین برای القای پیام مورد نظر به 
مخاطب: »...در کنار دریا/ تشنگی مردن/ قبیله پرندگان/ به رسم 
نقاشان/ آســمان را متلوّن می کنند/ به ســاحت بهار/ و به دیدار 
آفتاب/ در پهندشتی که می گذرند/ چون رودی بی پایان/ نسیمی 
می خواند/ به گلبرگ های بی شمار/ صدایی پرخروش پرَ می کشد/ 
بر ســاحل گیسوی سبز/ پرواز را فریاد می زند...« )زیر شکوفه های 
جاوید،ص 29(.»...و نسیم امنی که می وزد/ انگشتان بهار/ هاشور 
می زنــد/ دانه های ارغوانی شــب را..« )همان، ص 59(. »بیزارم از 
ابرهای کُندگذر/ آســمانی پر درخشش بی کران/ از وجود تابناکی 
بی شــمار/ برفراز قله ها و دشــت ها/ می جهند تابش اخگرستان/ 
تیــره ابری ز ناپیدای دور/ قصد مانش داشــت در مأوی خویش/

فضاگســتر پریشــیده و ســرگردان/ پی نورد باد ناموزون/ شراره 
می بارد از توفان غم« )همان، ص 49(. خوشــه هایی بود حاصلِ 
برداشــت کنکاش اندیشــه بنده از خرمن معانی و مفاهیم ارزنده 
شــعر ایشغ. بی شک ویژگی های ممتازِ سروده های استاد فراتر از 
این است ولی طولانی شدن سخن درخور و گنجایش موضوع این 

گفتار نیست؛ بلکه شرایط و جایگاه خاص خود را می طلبد.

نگاهی به اشعار و آثار علی عسکر غنچه

دمبهخاموشیمیزنیم

 نگاه

»قتلگاه باغ اتابک« در بازار کتاب
رمان »قتلگاه باغ اتابک« نوشته حسن اصغری به 
چاپ رسیده اســت. این رمانِ تاریخی با موضوعِ 
ســتارخان بــه ســفر او و یاران اش بــه تهران و 
ایســتادگی در برابر دستگاهِ حاکمه ضد مشروطه 
و ســپس مرگ او می پردازد؛ اما در لابه لای این 
حوادث، نیروی ذهنِ خلاقه نویسنده، سبب شده 
تا قصه ای زیبا بیافریند و در آن بگنجاند و با بیانی 
زیبایی شناسانه مخاطب را درگیر خود کند. رمانِ 
تاریخی در ذاتِ خود بر محور ماجرا اســت اما در 
این رمان، هدف نویسنده، عمیق تر و چیز دیگری 
ورای واقعه با شــخصیت هایش اســت. در این اثر 
اصغری، محو همان واقعه است اما همراه با تخیل 
یعنی تاریخ را بازگو می کند و دغدغه اش بیانِ آن 
مقطع است ولی با تخیل و شِمِ نویسندگی و البته 
با فرمی تازه در بیان و نوع روایت به طوری که ما 
با شکســت روایت و رفتن به ذهنِ شخصیت هایِ 
داستان مواجه می شــویم. اصغری در »قتلگاه باغ 
اتابک« سیرِ حرکت ستارخان به سمتی تهران، تا 
به قتل رســیدن اش و وقایعناگواری که برای او و 
مشروطه طلبان افتاده است و سنگدلی و بی رحمی 
حاکمان و خائنان به وطن را ترسیم کرده؛ چیزی 
که همیشه گرفتارشان هستیم و نسلِ شان هم بر 
نمی افتد؛ البته در این رمان، تخیل و تصویرسازی 

نیــز موازی بــا تاریخ پیش مــی رود. در جملات 
پایانی رمان می خوانیم: »اندیشیدم که باید بروم 
به قبرســتان. دو تــا بابوت بگیــرم. دو تا قبر… 
حس کردم همه جای تالار پر از آب شــده. نعره 
یی شــنیدم: یک چشــم کاتب کنده شده. جلاد، 
آن چشم ســالم اش را هم از کاســه کنده، دفن 
کن توی قبر ســردار… ازجلوی ستون برخاستم، 
عجیب بود! همه چیز روشــن بود و مثل آب زلال 
می درخشــید. یک چشم کور شــده ام دیگر کور 
نبود. حــالا همه چیز را با دو چشــم می دیدم.« 
انتشــارات هزاره سوم اندیشــه اخیراً این رمان را 
در 371صفحــه و با قیمت 250هزار تومان عرضه 

کرده است.

 کتاب

از سرهنگ پولادین تا سرلشکر قره نی؛
 تلاش برای برانداختن پهلوی ها

روزنامه هــای تهران 27بهمن مــاه 1306 )فوریه 
1928( خبر از اعدام ســرهنگ محمود پولادین 
داده و نوشته بودند که وی مغز اصلی طرح توطئه 
برای قتل رضاشاه بود. سرهنگ پولادین سحرگاه 
24بهمن مــاه در پادگان باغ شــاه )پادگان حرّ( 

تیرباران شده بود . 
همدســتان وی ـ چند افســر و غیر نظامي ـ در 
همان محکمه نظامی به مجــازات زندان محکوم 
شــده بودند از این قرار: ســرگرد احمد همایون 
15سال، سرهنگ نصرالله خان هفت سال، سرگرد 
روح الله خان پنج ســال و ... به اصرار وکیل حئیم 
کلیمی )نماینده جامعه کلیمیان ایران در مجلس 
پنجم( و احمد پولادین و موافقت رئیس دســتگاه 
قضایــی ارتش )دیوان حرب( پرونده این دو متهم 
به همدستی با ســرهنگ پولادین به دادگستری 
ارسال شــد تا در آنجا بررسی شود. روزنامه های 
تهــران جزئیات توطئه را فاش نکرده بودند و تنها 
نوشته بودند که طرح توطئه بلافاصله پس از تغییر 
سلطنت ]بر تخت سلطنت نشستن رضاشاه[ آغاز 
شــده بود و پلیــس 18ماه تمام توطئــه گران را 
زیر نظر داشــت و پس از به دســت آوردن اسناد 
»قاضی پســند« و اندکی پیــش از اجرای توطئه 

دستگیرشان کرد. درســت 30سال پس از اعدام 
سرهنگ پولادین)هشتم اسفند 1336(، سرلشکر 
ولــی ]محمد ولی[ قره نی معاون ســتاد ارتش و 
رئیس رکــن دوم )اطلاعات ارتش( به همان اتهام 
دستگیر و بازداشت شد ولی روزنامه های وقت به 
جای اشاره صریح به قصد او دائر بر برانداختن شاه 
نوشته بودند که وی متهم است که از اختیاراتش 
سوء اســتفاده کرده و به مداخله در امور سیاسی 
ـ کشــوری پرداخته بود. قره نی در مهرماه همان 
ســال ]پنج ماه پیش از بازداشت[ سرلشکر شده 
بود. سرلشــکر آزموده مدعــی العموم وقت ارتش 
اقدام قره نی را خطرناکتر از سازمان نظامی حزب 
توده اعلام کرده و گفته بود که قره نی قصد ساقط 
کردن دولت و ریاست برکشــوررا داشت. قره نی 
کــه بعدا به زندان و اخراج از ارتش محکوم شــد 
در جامعــه ایران به عنوان شــخصیتی ملیّ و ضد 
سلطنت شناخته می شــد و مورد احترام بود. وی 
پس از پیروزی انقلاب به ریاســت ســتاد ارتش 
منصوب شد و در دو نقطه کشور دست به سرکوب 
تجزیه طلبان زد. سرلشکر قره نی سوم اردیبهشت 

1358 در خانه اش ترور شد.
منبع: روزنامک 

حافظه تاریخی

گوگرد گمشده جهان کجاست؟
ستاره شناســان ممکن اســت موفق به حل این معما 
شده باشــند که چرا به نظر می رســید بقایای مرگ 
ســتارگان مرده فاقد گوگرد است. بر اساس نظریه ها، 
مقدار قابل توجهــی گوگرد باید در مکان های بقایای 
ستاره ای در سراسر کیهان وجود داشته باشد پس این 
گوگرد کجاست؟اخترفیزیکدانان آزمایشگاه تحقیقات 
فضایی در دانشگاه هنگ کنگ کشف کردند که چرا به 
نظر نمی رسد مناطق گازی و غبارآلود یا »سحابی های 
سیاره ای«ســطح گوگرد موردانتظار را داشته باشند.

سحابی های سیاره ای در اطراف ستارگانی وجود دارند 
که ذخایر ســوخت هســته ای خود را تمام کرده اند و 
به اجســاد متراکم و ســتاره ای به نــام کوتوله های 
ســفید تبدیل شده اند. این گروه می گویند که گوگرد 
موردانتظــار درواقع اصلا غایب نیســت بلکه به طور 
خلاصه،گوگرد ممکن اســت از دید ما پنهان شــده 
باشد.سحابی های ســیاره ای در طیف شگفت انگیزی 
از اشــکال و رنگ ها وجود دارند که ستاره شناســان 
حرفه ای و آماتور را به طور یکســان مجذوب می کنند.

ایــن ســحابی ها»تصاویر فوری«کوتاه مدتی از مرگ 
ســتارگان ارائه می کنند و به بررسی دقیق ترکیبات 
شــیمیایی آنها کمک می کنند.اگرچــه نام آنها کمی 
گیج کننده اســت اما سحابی های ســیاره ای در واقع 
هیچ ربطی به سیارات ندارند.سحابی های سیاره ای بر 
خلاف دیسک های پیش سیاره ای، در انتهای زندگی 
ســتاره ها رخ می دهند.وقتی ستارگان ذخایر سوخت 
مورد نیاز برای فرآیندهای همجوشی هسته ای را که 
در هسته شان اتفاق می افتد،تمام کردند، انرژی که به 
بیرون رانده می شــود و از هر هســته در برابر کشش 
عظیم نیروی گرانشی هر ســتاره به داخل محافظت 
می کند، نیز متوقف می شود.کشــش ســتاره ای که 
میلیاردها سال یک ستاره را در برابر فروپاشی متعادل 
نگه داشته اســت به پایان می رســد و گرانش برنده 
آشــکار این رقابت است. ســپس، با فروپاشی هسته 
ستاره، همجوشی هسته ای در پوسته آتشین بیرونی 
ستاره باعث پف کردن آن می شود.خورشید در حدود 
پنج میلیارد سال دیگر این فرآیند را طی خواهد کرد 
و سیارات درونی از جمله زمین را از بین می برد.با این 
حال فاز غول  ســرخ نســبتا کوتاه است. همانطور که 
لایه های بیرونی ستاره سرد می شوند و بیشتر پراکنده 
می شــوند، یک هســته ســتاره ای در حال دود باقی 
می گذارند که اکنون یک کوتوله سفید است که توسط 
یک سحابی ســیاره ای احاطه شده است. سحابی های 
سیاره ای نیز عمر کوتاهی دارند، با این حال، تنها برای 
ده ها هزار سال در اطراف کوتوله های سفید می گردند.

به معمای گوگرد گشــمده بازگردیم. مطالعات انجام 
شده روی سحابی های سیاره ای که ترکیبات شیمیایی 
آنها را نشــان می دهد، مشــخص کرده است که آنها 
فاقد گوگرد هســتند. با این حال، توضیح این دشوار 
اســت،زیرا گوگرد باید در ارتباط بــا عناصری مانند 
اکســیژن، نئون، آرگون و کلر در ستارگان پرجرم تر 
تولید شــود.درواقع، گوگرد در سحابی های سیاره ای 
باید متناســب با عناصر دیگر وجود داشته باشد.برای 
کشف معمای گوگرد ســحابی سیاره ای، پژوهشگران 
به 130سحابی ســیاره ای واقع در قلب کهکشان راه 
شــیری که یک مجموعه داده بی سابقه و بدون نویز 
پس زمینه یا اطلاعات ناخواســته اســت، نگاه کردند.

این مجموعه داده توســط تلسکوپ بسیار بزرگ ثبت 
شــده است که یکی از پیشــرفته ترین تلسکوپ های 
نوری جهان در رصدخانه پارانال در صحرای آتاکامای 
شیلی است. عناصرشیمیایی نور را در طول موج های 
مشــخص و منحصربه فرد جذب و ساطع می کنند، به 
این معنی که وقتی نور از میان ابری از گاز و غبار عبور 
می کند،عناصر درون آن اثر انگشــت خود را روی این 
نور یا »طیف ها« باقی می گذارند که روشی تحقیقاتی 
به نام طیف ســنجی را تسهیل می کند.آن چه که این 
گروه در داده های خود کشف کردند این بود که کمبود 
گوگرد صرفا نتیجه داده های با کیفیت پایین برای از 

سحابی سیاره ای بوده است.

 دنیای علم

ادبیات 

دریچه

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد
ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد
ای بوی آشنایی دانستم از کجایی
پیغام وصل جانان پیوند روح دارد

سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد
فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد

باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را
ور نه کدام قاصد پیغام ما گزارد

جزئیات سعدی

 امروز متخصص بی هوشــیمون یهو ساعت 10 
جانشین گذاشــت جای خودش و خدافظی کرد، 
بعد همه گفتن چی شده، گفت هیچی حال ندارم 
امروز و بعــد همه متعجب که نــگاش می کردن 
گفتن نه جدی میگم امروز نه و رفت! و همه باهم 
واقعا حسرت تو چشــامون بود که کاش همیشه 
وقتی حال نداشــتیم یهو میذاشــتیم می رفتیم. 

)چاقوکش بیمارستان(
 من دقت کردم توی اتوبوس های آلمان و روی 
صندلی با علامت ســالمندان اگه جوان های بلوند 
بشــینن ســالمندان آلمانی بدون ری اکشن رد 
میشن ولی کافیه یک غیر بلوند اونجا نشسته باشه 
در عرض ثانیه ای تبدیل میشــن به زامبی میان 
جلو یا لیچار بارت میکنن یا تا آخر با چشــمای از 
حدقه بیرون زده خیره میشــن و سر تکون میدن. 

)vandi (
 من باید قبول کنم کــه آدمایی که از زندگیم 
رفتــن، رفتن دیگه. یعنی با هــر کاری که حاضر 
بودم براشــون بکنــم، یا کردم، یا هــر خاطره ای 
که ســاختیم، هرچقدر آدم خوبی بودم براشون، 
تصمیــم گرفتن که نباشــن، و همین کافیه برای 
اینکه بزنم تو ســر خودم و بگم نباید دلتنگشون 

شم. )مب.(
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